
عشق، تنهایی و اسطوره
مروری بر سروده‌های شهین خجسته‌نژاد

    در »مــاه با من ترانــه می‌خواند« ســروده‌ 
شــهین خجســته‌نژاد )فصــل پنجــم-۱۴۰۳( 
۴۳شــعر در قالب غــزل و چارپــاره و ربایی در 
مقابل چشم ما قرار گرفته است. به ترکیب‌ها 
و بعضــی از ابیات ایــن دفتر نــگاه می‌کنیم تا 
تم تغزلی هجرانی را رصد کنیم تــا باز به زبان 
نــرم و پــر انعطــاف شــاعر نظــری بیندازیــم: 
»پیراهنت بــودم مرا از تن در آوردی/ عشــق 
مــرا ماننــد پیراهــن در آوردی.../ این ماهی 
شــوریده را ایــن صید عاشــق را/ از قلــب دریا 
تا بســاط بنــدر آوردی.../ این قصــه را از درد 
مجنون از غــم فرهاد/ از چــاه رنج قصه‌ بیژن 
در آوردی...« انگار شاعر، این ماهی شوریده 
در شوریدگی، قافیه و تفعله را به هم زده است 
! و بیــژن( را قافیه کرده  و )تن، پیراهن و بندر
اســت. شــاعر در این دفتر روی موتیف‌های 
»عشق و تنهایی« زوم می‌کند و این کلمات را 
با واژه‌های دیگر درگیر می‌کند: »آتش عشق، 
برکه‌ی تنهایی، پرچم تنهای بی وطن در باد، 
گرچه  شیشــه‌های مه آلود رد آه قدیمی... »ا
قهرمان قصــه‌ شــهنامه‌ام هســتی/ ولی من 
اشک در تنهایی تهمینه می‌ریزم/ بغض‌اش 
دوباره می‌شکند مثل آینه/ باران درون آینه 
تکثیر می‌شود« و مثل فروغ فرخ زاد می‌گوید: 
»و ایــن منــم زن تنهــا در عمق فصلی ســرد/ 
زنی که یخ زده در کوچه‌های ســرد شــما.../ 
تمام آینه‌ها می‌دهند آزارم/ تو نیستی و من 
از عکــس خویش بیــزارم... و پایــان این دفتر 
سرشــار از غــم: »بــا عطــر گل ســرخ رســیدم 
بــه ســامت/ از حادثــه‌ی عشــق بــه آغوش 
کلامت/ غیر از لب تو هرکه به من داد سلامی/ 

گفتم به سلامت به سلامت به سلامت«. 
عشــق و تنهایی و اســطوره‌های غیــر متبدل 
شکســت خورده با هم ممزوج شــده‌اند تا شــعر 
شهین خجسته نژاد در قالب کهن شکل شکیلی 
بگیرد. در غزل‌های حافظ هم این مثلث )عشق 
و تنهایی و اســطوره( هســت ولی ایشــان، یعنی 
، تعهــد، فلســفه خیــام و عرفــان  حافــظ از طنــز
ســعدی هم اســتفاده می‌کنــد. مثلاً حافــظ گاه 
با زبانی حماســی می‌گوید: »شــاه ترکان ســخن 
مدعیان می‌شــنود/ شــرمی از مظلمــه‌ی خون 
ســیاووش‌اش بــاد...« یا: »گــر مســلمانی از این 
گــر از پــس امــروز  اســت کــه حافــظ دارد/ وای ا
بود فردایی«. یــا حافظ مثل خیــام از باده‌های 
شادمانی استفاده می‌کند: »شــعری بخوان که 
با آن رطل گران توان زد...« اما شــاعر معاصر ما، 
« در  شهین خجســته‌نژاد با »غزل‌های شعله‌ور
فصل سرد دلش از شــهر بی‌فروغ و امید گرفته و 
مرتب »از حرف‌های آینه دلگیر می‌شود... باران 
درون آینه تکثیر شــود و شــعرش را در شــومینه 
می‌ریــزد و فنجــان چــای خــود را بــالا می‌کشــد: 
»ببین این بار فنجــان تو را چایــی نمی‌ریزم/ تو 

می‌خندی و من آه تو را در سینه می‌ریزم«. 
شــاعر گاهــی بــه غایــت زیبــا و مــدرن، شــعر 
دردانگیــز خــود را از بیــرون بــه درون می‌بــرد و 
فشــرده می‌کنــد ولــی در نهایــت خواننــده مات 
می‌ماند که مثلاً »چایی« دادن و چایی ندادن 
چه تاثیری و چه تهدیدی می‌تواند بر معشــوق 
بی وفــا و ســنگدل بگــذارد و: »بخار چــای داغ و 
داغ عشق و جاده‌ای در مه/ نمی‌خواهم ببینم 
آه در آیینــه می‌ریــزم.../ تــو می‌خنــدی نگاهــم 
می‌کنی هی چای هم یخ کــرد/ ببین دیگر برای 
عکــس تــو چایــی نمی‌ریــزم«. حافــظ می‌گوید: 
ک/ از  »چــو می‌خــوری قطــره‌ای فشــان بــر خــا
ک«... تو  ک چه بــا آن گناه که نفعی رســد به خا
ک. از نگاه  خــود حدیــث مفصل بخــوان بــر خــا
این نگارنده، شهین خجسته‌نژاد می‌تواند این 
ســیکل را در جایی بشــکند و بــر عاطفه‌ی غنی 
خود اندیشــه‌های فلسفی آغشــته کند و گاهی 
بــا مــردم زمانه‌اش بــر لبــه‌ی پرتــگاه قــرار بگیرد 
و از جذبــه‌ی هســتی و نیســتی هــم برخــوردار 
شود، مثل این شعر مهاجم شــاعر باید به قلب 

حوادث برود: 
 »به جاده زد، به خدا نیت فرار نداشت 

به حرف مردم نامرد شهر کار نداشت 
تمام خانه‌اش آشوب بود و دلهره داشت 

که بی‌قرار شد و با کسی قرار نداشت 
و کیست دختر گیسو بریده‌ای که هنوز 
برای پلک زدن از خود اختیار نداشت 

برای صورت‌اش آرایشی بجز سیلی 
کبــودی  همــان 

غم‌های بی‌شمار 
نداشـــــــت 

بنفشــه بــــــود 
و پــدر عاقبـــــت 

تن‌اش را کاشت
در عــــــــــــــمــــق 
باغچه‌ای کــه دگر 

بهار نــــــــــداشت 
دو هفته اســت 
که رفته اســت گور 

و گم شده است 
گـــرچه رفته  ا
ولــی نیت فــرار 
نداشــــــــــت...«

  آرمــان ملــی- نعمــت مــرادی: شــعر معاصر بــا تحــولات مدرنی که بــا نیمــا ثبت و 
دهه‌ها پیگیری شد، جریان‌های پر فراز و نشیبی را تجربه کرده است؛ گاهی در پیوند 
بــا مطالبــات و جریان‌هــای اجتماعی-سیاســی، در صــدر توجه‌ها قــرار گرفتــه که به 
تیراژ‌های چندده هزارتایی دفاتر شعر در برخی مقاطع انجامیده و در برخی مقاطع، 
فاصله‌ی شــعر با جامعه آنقدر زیاد شــده که نه تنهــا مخاطبان، که خود شــاعران نیز 
رغبت و همتی برای خریداری و مطالعه کتاب شــاعران دیگر را ندارند. با بررسی یکی 
دو دهه‌ی اخیر و با پشت سر گذاشــتن ده‌های 80 و 90 که تا حدودی می‌توان با گرم 
بودن بازار شعر نظر داد، بازار نشر شعر به حداقلی‌ترین شرایط خود در سال‌های اخیر 
رسیده است. فرزاد کریمی )شاعر و پژوهشگر( در توصیف این وضعیت می‌گوید: »شعر 
دارد به یک نهاد محفلی بدل می‌شود. دیگر کتاب‌های شعر، حتی نام‌آوران شاعری، 
خریداری ندارد و این به قیمت کتاب و گسترش شبکه‌های اجتماعی و کاهش میزان 
مطالعه‌ مردمان هم مربوط نیســت«. او که معتقد اســت »خواننده‌ واقعی و دلبسته‌ 
شعر بســیار کم شده اســت«. آینده‌ روشــنی را برای پرونده‌ شــاعری خود نیز پیش‌رو 
گر بخواهد  نمی‌بیند و با بیان اینکه »آنقدر همه شاعرند که مخاطب جدی ادبیات ا
هم نمی‌تواند شعر را جدی بگیرد!« به روند انتشار مجموعه اشعار در دوره‌های قبل، 
انتقاد کرد. او همچنین پذیــرش تحولات بنیادین در جهــان و زندگی در عصر مدرن 
گزیر می‌داند و می‌گوید: »به جای طرد و انکار بهتر  و پســت‌مدرن را امری ضروری و نا
اســت نگاهمان را به ابزارهــای بهتردیدن مجهــز کنیم.« در مصاحبــه‌ای که پیش‌رو 
دارید علاوه بر مرور بخشــی از کارنامه‌ فرزاد کریمی، نظرش را درباره مسائل پیرامونی 

شعر نیز پرسیده‌ایم که در ادامه خواهید خواند. 
گی وارد حوزه فعالیت‌های ادبی     از آنجایی که بخشــی از مخاطبان ما، به تاز
شده‌اند و با شناخت کمتری نسبت به فعالان این حوزه دارند، لطفا در ابتدا کمی 

از خودتان و آثارتان بگویید. 
من فــرزاد کریمــی هســتم، با نیــم قــرن تجربــه در خدمــت شــما! دو عنــوان کتاب 
پژوهشــی دارم کــه انصافــا زحمــت زیــادی برایشــان کشــیده‌ام و هــر دو کتاب‌هــای 
دانشــگاهی، با مخاطبان دانشــگاهی اســت. تا امروز هفت عنوان کتاب شــعر از من 
منتشــر شــده که از اولی تا هفتمی ده ســال تاریخ شــاعری من را در بــر دارد. دو دفتر 
منتشرنشــده هم هســت که در فرصتی به دســت نشــر خواهم ســپرد یا یک فکر بهتر 
برایشــان خواهم کرد و بعد از آن دیگر از شغل رسمی شــاعری استعفا خواهم داد! در 

گر کس است، یک حرف بس است...  خانه ا
   کتاب »روایتی تازه بر لوح کهن« که در نشر قطره منتشر شده، دو بخش دارد 
که پایه و اســاس آن بر روایت‌شناســی و نشانه‌شناســی و روش‌شناســی اســت و 
بخش دوم بــه تحلیل روایت در اشــعار نیما و اخوان ثالث و شــاملو و شــعر حجم 
پرداخته اســت. شــما در این کتاب بیشــتر پیــرو فردینــان دوسوســور بوده‌اید یا 

چارلز سندرس پیرس؟
نشانه‌شناســی در کتاب روایتی تازه بر لوح کهن مشخصن ساختارگرایانه است اما 
گونه‌ای تلفیق تئوریک در پیش گرفته شده که توانسته توصیفی‌بودن ساختارگرایی 
را به‌‌ســمت ظرفیت‌هایی برای تفســیر پیش ببــرد. بنابراین دراین اثر مــن پیرو هیچ 
نظریــه یــا نظریه‌پــردازی نیســتم. در بخــش نخســت کتاب کــه بــه »تحلیــل نظری« 
اختصاص دارد، سه نظریه‌ی نشانه‌شناسی از سه سپهر مختلف نظری مبنای تحلیل 
قرار گرفته تا پس از اعمال این تحلیل‌ها بر شــعر شاعران شــاخص نوسرای ایران، به 
شیوه‌ای از روایت‌شناسی نشــانه‌ها منتج شود. این یک شــیوه‌ ابداعی است دربرابر 
آنچه به‌طور کلی در تحلیل‌های نشانه‌شناسانه و روایت‌شناسانه دیده می‌شود و آن 

نشانه‌شناسی روایت‌هاست. 
   آیا در این کتاب تفکیکی در باب نشــانه‌های طبیعی و نشانه‌های قراردادی 
داشته‌اید؟ و نیز درمورد نشانه‌های ذهنی و نشانه‌های گفتاری که نوشتاری‌اند؟
روش‌شناسی این کتاب یک روش‌شناسی با هدف رســیدن به شیوه‌ای تفسیری 
از روایت‌شناسی است. بنابراین تعاریف و بنیادهای نظری درباره‌ نشانه مورد بررسی 
قــرار نگرفته و روش‌هــای شناحته‌شــده‌ روایت‌شناســی نیز مــد نظر نبوده اســت. در 
واقع شــالوده‌ روش‌شناســی پژوهش، روایت‌شناســی اســت و نشانه‌شناســی ابزاری 
برای رســیدن به این هــدف. دلیــل در پیش‌گرفتــن این رویکــرد هم این بوده اســت 
کــه روایت‌شناســی در شــکلی کــه هم‌زمــان یــا اندک‌زمانی پــس از انتشــار ایــن اثر در 
محافل دانشگاهی رایج شــد، روایت‌شناســی مبتنی بر تعدادی اندک از نظریه‌های 
روایت‌شناســی ســاختارگرایانه بود که می‌شــود پژوهش انطباقی نامیدشــان. صرف 
تطبیــق روایــت، آن‌هــم تمامــی روایت‌هــای داســتانی و نــه شــعری، بــر معــدودی 
تقسیم‌بندی ساختاری فایده‌ای به حال شعر و پژوهش‌ها در حوزه‌ روایت نداشت. 
   نقش کهن‌الگوهایی مثل زن را در مجموعه‌شعر »فعلن بدون نام« که در نشر 

مروارید منتشر شده، چطور ارزیابی می‌کنید؟
امروز که بعد از ســیزده ســال از انتشــار فعلن بدون نام به شــعرهای این مجموعه 
نگاه می‌کنــم، زن را در ایــن مجموعه بــا فاصلــه‌ا‌ی زیاد از زن در ســنت شــعری ایران 
می‌بینم. در عین حال نمی‌توان گفت زن در این مجموعه خصلت کهن‌الگویی دارد، 
مگر در معدودشــعرهایی که در آنها برای نمونه، بی‌واســطه به »تأویل اسطوره‌های 
مادینــه« و »خــدای آب« اشــاره شــده اســت، امــا در بیشــتر تصویرگری‌‌هــا، ارائه‌ها و 
خطاب‌قراردادن‌ها از زن، می‌توان به نظریه‌های فلسفی چند دهه‌ی گذشته ارجاع 
داد و مفهوم »بدن بــدون اندام«. زن در این شــعرها از نظر اندامی کامل نیســت. در 
تعداد قابل توجهی از شعرها تنها با یک یا دو عضو از بدن زن سر و کار داریم و آن عضو 
نیز قرار نیســت مجاز یا اســتعاره‌ای از تمامیت وجود زن باشــد. شــاید بتــوان چنین 
تفســیر کرد که زن در این مجموعه از نظــر فحوایی همان زن ادبیات غنایی فارســی 
است، همان زن عشوه‌گرِ دور از دست. ام همین زن عشــوه‌گر از نظر اندامی دیگر آن 
خصلت‌های غلوشده‌ غزل را ندارد. نه‌تنها آن خصلت‌ها را ندارد که به اشاره به بخشی 

از اندام جایگزین ارائه‌ جزئیات کامل آن شده است. 
   چرا مجموعه‌شعر»فعلن بدون نام« گاهی زبان ساختاری ساده دارد و گاهی 

ساختاری آرکاییک؟ به نظر شما این پارادوکس است یا تکنیک؟
من خودم زبان شــعرهای این مجموعه را زبانی مابین زبان معیــار و زبان آرکاییک 
، به فراخور موضوع شعر و حال نویسنده، گاه به حد ساده‌نویسی  می‌دانم. زبان شعر

گرایش پیدا کــرده، گاه به حد دشوارنویســی اما به هــر حال در مســیری بینابینی قرار 
دارد. به‌گمانم در دفترهای بعد، قدری از این علاقه به فخامت زبان کاســته شده اما 
هیچ‌گاه به زبان ساده‌نویســی )در معنای جریانی که خود را منادی ساده‌نویســی در 
شــعر می‌داند( نرســیده اســت. در هر صورت زبان مورد علاقه‌ی من در شــعر نه زبان 
آرکاییک شاملویی است و نه زبان شر ساده‌نویسی که عملن از زبان شعر فاصله گرفته، 
به‌گونه‌ای شــرح حال‌نویســی یا دل‌نوشته‌نویســی گرایش دارد. من بنیاد این زبان را 
در زبان شــعر گفتار می‌بینــم. زبان شــعر گفتار در تعدادی از شــعرهای هــر مجموعه 
حضور دارد و من هم مانع آن نشــده‌ام، چه در زمان ســرایش و چــه در وقت انتخاب 
برای چاپ. زبان شعر گفتار امکان خیال‌پردازی را در بستری از فرهنگ عامه، متل‌ها، 
کنایه‌ها، تکیه‌کلام‌ها و افســانه‌ها فراهم می‌کند. تکامل این زبــان در قالبی موجزتر و 

، زبانی است که من به آن رسیده‌ام.  ادبیات‌یافته‌تر
   در کتاب »تحلیل سوژه در ادبیات پســامدرن ایران« به سراغ چه موضوعی 
کنشی است علیه فرم‌ها و ایده‌های  که ادبیات پست مدرن وا رفته‌اید و چرا؟ چرا
تثبیت‌شده. شما کدام نویســنده‌ی پســت‌مدرن را می‌خوانید و دوست دارید و 

چرا؟
من در حــوزه‌ی ادبیــات داســتانی علاقــه‌ام به ســبک نویســندگی رضــا براهنی در 
»آزاده‌خانــم و نویســنده‌اش« و نیــز به شــیوه‌‌ خیال‌پردازی‌هــای ابوتراب خســروی، 
به‌ویژه در »کتاب ویران« اســت. دو فصل از کتاب تحلیل ســوژه در ادبیات داستانی 
پسامدرن ایران نیز به تحلیل شیوه‌های داستان‌پردازی این دو اختصاص دارد. بحث 
جدی درباره‌ پسامدرنیسم در ادبیات ایران بسیار ضروری است؛ بحثی که همان اول 
با پذیرش بی‌قید و شــرط یا انکار کلی و با نگاهی مطلق‌نگــر از حیطه‌ی جدل علمی 
خارج نشود. همچنین بنیاد فلسفی پست‌مدرنیسم چیزی است که با محدودسازی 
آن در چند تعریف و تقسیم‌بندی و نیز تحلیل تکنیکال متن براساس چند برچسب، 
به ضد خودش بدل خواهد شد. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه دلبسته‌ی سنت 
باشیم یا دلداده‌ی مدرنیته، چه وضعیت پسامدرن را بپذیریم و چه لعنش کنیم، در 
روزگاری از عدم قعیت زندگی می‌کنیم. می‌بینیم حتا مظاهر به‌ظاهر بی‌چون و چرای 
سنت هم دچار خلل و در بسیاری موارد فروریزی شده است. پس به جای طرد و انکار 

بهتر است نگاهمان را به ابزارهای بهتردیدن مجهز کنیم. 
گر قــرار باشــد بیــن ونــه‌‌گات و فاســتر دالاس و جــان بــارت و کالوینــو یکی را     ا

انتخاب کنید، کدام را انتخاب می‌کنید و دلیل این انتخاب چیست؟
ونه‌گات! سلاخ‌خانه‌ شماره‌ پنج کافی است برای علاقه‌مندشدن به یک نویسنده! 
بعد از آن هم می‌شــود به کالوینو فکر کرد. در هر حال من برای مطالعه‌ روزمره بیشتر 
به ادبیات ایران علاقه‌مندم. ادبیات داســتانی فارســی، آن بخشــش که اصیل است 
و درســت، مشــحون از خرده‌فرهنگ‌هــای ایرانیــان اســت و رویارویــی با ایــن آداب، 

عادت‌ها، عقیده‌ها و مناسک‌ها همیشه برای من جذاب و خواندنی بوده است. 
غ چیست؟    نقش اسطوره در مجموعه‌شعر با عاطفه‌های قرن مفر

غ، در همه‌ی هفت جلد مجموعه‌شــعری که  نه ‌فقط در بــا عاطفه‌های قرن مفــر
تا امروز از من منتشر شده )شــاید در رؤیای زنی سبکبار که از شبِ خیال می‌گذشت 
(، اســطوره نقشــی برجســته دارد. وقتــی چنین ظرفیــت فشــرده‌ای از دانش و  کمتر
فرهنگ عمومی در اختیار ماست، چرا باید در استفاده از آن کم‌کاری کنیم؟ اسطوره 
زمان حالی اســت که انبانی از گذشــتگی در خود دارد. زبان روایت نیز زبان گذشــته 
اســت. پس به‌راحتی می‌شود اســطوره را در بستر روایی شــعر جاری کرد و با دخل و 
تصرف در آن، روایت شــاعرانه را به ســمت و سوی دلخواه شاعر ســوق داد. اسطوره 
دانشــی بی‌دفاع اســت. می‌شــد در آن دســت برد، می‌تــوان وارونــه جلــوه‌اش داد، 
می‌شــود برایش روایت تاریخی جعــل کرد و اســطوره‌ بی‌پناه همه‌ این دســتکاری‌ها 

را می‌پذیرد. 
   در مجموعه‌شــعر فروتــن، به وقت اسطوره‌شــدن نقــش ریتم و موســیقی در 
زبان پررنگ‌تر از برخی المان‌هاست. می‌شود در این باره توضیحاتی ارائه کنید؟
« می‌شناسیم درواقع همین ریتم کلام و موسیقی درونی  آنچه با عنوان »زبان شعر
، یعنی زبانی که بتواند متن را از نثر جدا کند، نیاز  آن است. برای رسیدن به زبان شعر
به تمرین و ممارســت بســیار اســت. من خودم تــا امروز با ایــن تفکیکی که شــما بین 
گر چنین برداشــتی  مجموعه‌های شــعرم از نظر زبان قائل شــده‌اید، فکر نکــرده‌ام. ا
وجود دارد، نشانی از پیشرفت زبان در دفتر فروتن، به‌وقتِ اسطوره‌شدن، نسبت به 
سه دفتر پیش از آن اســت. و البته باید دید داوری درباره‌ی دفترهای بعدی چگونه 
اســت. در روزگاری که تقریبــن همه شــاعرند)!(، وجه ممیز شــاعر واقعی از کســی که 
می‌تشاعرد)!( همین زبان شعری است. با این دید می‌توان حتا تعدادی از نام‌داران 
گــر به پیــروان و مجذوبان  زنده‌ شــعر امروز را هــم در زمره‌ متشــاعران قــرار داد، البته ا

استاد برنخورد!
   چــرا برخــی از منتقــدان در مجموعه‌شــعر »گوزنــی درون ســینه‌ام دســت‌وپا 
می‌زند« از تزاحم تصاویر و انباشت اسامی حرف زده‌اند و این را ضعفی بزرگ برای 
ایجاد یک ساختار منســجم در نظر گرفته‌اند؟ آیا شــما در تک‌تک شعرها دنبال 

ساختاری منسجم بوده‌اید؟
به نظرم شــعر بایــد ســاخت‌مند باشــد. شــاید عــده‌ای ســاخت‌مندبودن شــعر را 
بخواهنــد با جریــان نقــدی ســاختارگرا پیونــد بزننــد و نتیجه بگیرنــد که شــعر دارای 

، شــعری اســت مربوط به گذشــته و دوره‌ی آن به سر رسیده اســت. این یک  ساختار
اشــتباه در برداشــت معنا از اصطلاحــات رایج تولیــد و نقد ادبی اســت. فرم‌شــکنی، 
گریــزی و اصطلاحــات تکنیکــی از ایــن دســت، همگــی در قالــب  زبان‌گریــزی، معنا
ســاختار معنا پیدا می‌کند. دلیل تزاحم تصویر می‌تواند استفاده‌ی بسیار از ظرفیت 
اسطوره‌ها، افسانه‌ها، آیین‌ها و مناسک در شعر باشد. همان‌گونه که این ظرفیت‌ها 
گاهی عمومی در  گشایشی است برای بهره‌گرفتن هرچه بیشتر از اندوخته‌ی دانایی و آ
متن شعری، به همان‌ اندازه هم می‌تواند با نشاندن نام‌های اسطوره‌ای، افسانه‌ای 
و آیینی در کنار هم، به تزاحم تصاویر بینجامد. بررسی این که در دفتر فروتن، به‌وقتِ 
اسطوره‌شدن، حضور تصویرهای استفاده‌شده تا چه اندازه به تزاحم انجامیده و آیا 
نیاز به تمهیدی برای جلوگیری از تکرار دارد، نیازمند صرف وقت و تأمل بیشتر است. 
   توجه به مفهوم مرگ اندیشی در مجموعه‌شعر رؤیای زنی سبکبال که از شب 
خیال می‌گذشت چقدر برجسته و نمایان است و دلیل این برجستگی چیست؟

تمامی ۸۳ شــعر دفتر رؤیــای زنی ســبکبال که از شــبِ خیــال می‌گذشــت در رثای 
مادرم، بعد از مرگ او ســروده شــده. درواقع تنهــا راه تحمل آن رویداد برای من شــعر 
بود. بنابراین با ۸۳ سوگ‌ســروده روبه‌روییم و طبیعی است مرگ‌اندیشی وجه غالب 
اندیشه‌ی شاعرانه در این دفتر باشد. مرگ مســیری یک‌طرفه است و تنها وضعیتی 
اســت که آدمی در مواجهه با آن، از کوچک‌ترین امیدواری ناتوان اســت، سهم‌ترین 
واقعیت زندگی. مرگ مادر شاید برای بیشتر آدمیان در میانه‌ی این وضعیتِ بی‌امید، 
از همه سهم‌تر و توفنده‌تر باشد. در دفتر بعدی )از زیتون‌زار تا دشت گوزن( هم هنوز 

گزیر است.  رد پای سوگ‌سروده برای مادر پیدا می‌شود و این نا
   آیــا در مجموعه‌شــعر از زیتــون‌زار تــا دشــت گــوزن می‌شــود نگاهــی تاریخــی 
داشــت؟ روایت‌هــای تاریخــی چــه نقــش تعیین‌کننــده‌ای در ایــن مجموعه‌شــعر 

داشته‌اند؟
شاید بیشتر از آن‌که تاریخ در شعرهای مجموعه‌ی از زیتون‌زار تا دشت گوزن نمود 
داشته باشد، بشود حضور پررنگ نوستالژی را در آن تشخیص داد. تاریخ در شعرهای 
این مجموعه گذشته‌ای بیشــتر ذهنی اســت که به حافظه‌ی امروز فراخوانده شده 
است؛ نوعی تاریخ زمان‌زدوده. نشانه‌های تاریخی و حتا جغرافیایی در شعرهای این 
دفتر به‌ســرعت با نشــانه‌های امروزی و محلی پیوند خورده، کارکردی مضاعف پیدا 
کرده‌اند. این زمان را می‌توان زمان اســطوره‌ای هم نام گذاشت. اسطوره امری است 
که در طی زمان ایجاد می‌شود، اما محصول نهایی آن بی‌زمان است. به‌احتمال زیاد 
گون که در دفترهای پیشــین نمود بارزی داشته‌اند، در این  اســطوره‌های اقوام گونا
دفتر کم‌تر برجســته شــده‌اند و در عــوض بنیاد اسطوره‌ســازی در زبان، بــرای همان 
زمان‌زدودگــی به‌کار گرفته شــده اســت. البته این شــکل اســتفاده از زبان غیــر ارادی 
بوده و محتمل است نتیجه‌ی نشست مظاهر و شکل‌های اسطوره‌ای در اندیشه‌ی 
اسطوره‌ورز باشد. درنتیجه می‌توان گفت تاریخ در این شعرها، تاریخ افسانه‌ای است، 

تاریخی که از خود می‌گریزد تا در دامن اسطوره به آرام و قرار برسد. 
   آینده‌ شعری خود را چگونه می‌بینید؟

بــرای آینــده‌ شــاعری -دســت کــم بــرای خــودم- چشــم‌انداز روشــنی نمی‌بینــم. 
خواننده‌ واقعی و دلبسته‌ شــعر بسیار کم شده است. شــعر دارد به یک نهاد محفلی 
، حتی نام‌آوران شاعری، خریداری ندارد واین به  بدل می‌شود. دیگر کتاب‌های شعر
قیمت کتاب و گســترش شــبکه‌های اجتماعی و کاهش میزان مطالعــه‌ مردمان هم 
مربوط نیســت. شــعر دارد از یک ژانر جدی در فرهنگ به یک شوخی بدل می‌شود. 
ادبیات داســتانی هنوز تا حد زیادی از این وضعیت به دور مانــده اما بعید نمی‌بینم 
گر  برای آن‌هم چنین اتفاقی بیفتد. آن‌قدر همه شاعرند که مخاطب جدی ادبیات ا

بخواهد هم نمی‌تواند شعر را جدی بگیرد! 
   فرزاد کریمی در یک‌نگاه

فــرزاد کریمــی، متولــد ۱۳۵۵-آبــاده، دانش‌آموختــه‌ مهندســی عمــران )۱۳۸۰(، 
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس )۱۳۸۸(، دکتری زبان 
و ادبیات فارسی از دانشگاه شیراز )۱۳۹۴(، پسادکتری مطالعات میان‌رشته‌ای ادبیات 
و فلسفه از دانشگاه تهران )۱۳۹۶( و کارشناسی ارشد فلسفه‌ غرب از دانشگاه اصفهان 
: ۱ـ کتــاب پژوهشــی روایتــی تــازه بر لوح  )۱۴۰1( اســت. از جملــه تالیفــات او عبارتنــد از
کهن: تحلیل روایت در شــعر نو ایران، نشــر قطره، ۱۳۹۲. )نامزد مرحله‌ نهایی نهمین 
( ۲ـ کتاب پژوهشــی تحلیل سوژه در ادبیات داســتانی پسامدرن  جشنواره‌ شــعر فجر
ایران، نشر روزنه، ۱۳۹۷. )نامزد مرحله‌ نهایی دوازدهمین جشنواره‌ی جلال آل احمد 
و برگزیده‌ هفتمین جشنواره‌ ماه‌نامه‌ تجربه در بخش آثار پژوهشی( ۳ـ مجموعه‌شعر 
 ،) فعــا بــدون نــام )نشــر مرواریــد، ۱۳۹۴( ۴ـ کتــاب صوتــی اقلیمــا )مجموعــه‌‌ی شــعر
غ، )نشر ثالث، ۱۳۹۹( ۶ـ  مؤسسه‌ی مشکات ۵ـ مجموعه‌شــعر با عاطفه‌های قرن مفر
مجموعه‌شعر فروتن، به‌وقتِ اسطوره‌شدن )نشر ثالث، ۱۴۰۰( ۷ـ مجموعه‌شعر گوزنی 
درون سینه‌ام دست‌وپا می‌زند )نشر ثالث، ۱۴۰۲( ۸ـ مجموعه‌شعر رؤیای زنی سبکبال 
که از شــب خیــال می‌گــذرد )نشــر ثالــث، ۱۴۰۳( ۹ـ مجموعه‌شــعر از زیتون‌زار تا دشــت 
کنون چندین مقاله علمی و پژوهشــی را به رشــته‌تحریر  گوزن )نشــر نــگاه، ۱۴۰۴(. او تا
رسانده که در مجله‌های علمی و همایش‌های دانشگاهی و نشریات کشور به انتشار 
رسیده اســت. کریمی داوری در پنجمین دوره‌‌ جایزه‌ شعر شاملو )۱۳۹۸( و داوری در 

مجله‌های دانشگاهی ایران در رشته‌ زبان و ادبیات فارسی را نیز در کارنامه دارد. 

5ادبیات سال هشتم
شماره  2441

 یکشنبه 
1405 .05 .11
18 صفر 1448   /  02    اوت 2026

a r m a n m e l i . i r

ویـــــــــژه فرزاد کریمی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

 شعر دارد به شوخی بدل می‌شود
فیض شریفی
شاعر و منتقد  


